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  چكيده

معنا برآمده از ساختار، همنشيني و روابط نحوي عناصر جمله ها بـوده و بـويژه شـگردهاي نحـوي،     
مؤثرترين شيوه هاي معنا آفريني و گسـترش آن قلمـداد ميگردنـد و بـر ايـن اسـاس، جملـه هـاي         

از لحـاظ  ري براي انتقال مقاصد مختلـف بكـار ميرونـد و    متفاوتي مثل عاطفي، خبري، پرسشي و ام
در حوزة منظور شناسي هدف عمده،  مطالعـة معنـاي پنهـان اسـت،     . ندمنظور شناسي قابل بررسي

از ايـن رو، جملـه در   .معنايي كه مخاطب با كشف روابط بافت و موقعيت كلام بـدان دسـت مييابـد   
منظوري ميگويند و  –باشد كه آن را نقش معنايي بافتهاي مختلف ميتواند نقشهاي متفاوتي داشته 

به هم ميپيوندنـد و منظـور شناسـي جملـه هـاي       ،»معنا وبلاغت « ،ساختار ودستور «در اين نقطه 
  .مختلف، مثلاً جمله هاي پرسشي مطرح ميگردد

غزليات سعدي شيرازي تجليگاه درخشان پيوند زبان در سـاخت و معناسـت و ايـن مقصـود بـا      
بنابر اين، پرسـش پـژوهش حاضـر ايـن     . هاي متنوع براي اغراض مختلف ظهور مييابد ملهكاربرد ج

هـاي   هاي پرسشي در غزليات سعدي چيسـت؟ او بـا كـاربرد جملـه     است كه منظور از كاربرد جمله
و بـا آراسـتن ايـن     هپرسشيِ ايجابي و بويژه غير ايجابي، كلامش را سرشار از احساس و عاطفه كـرد 

را در ... گردهاي بلاغي، مقاصدي چون تأكيد، عجز، سرزنش، تجاهـل، تعجـب، تشـويق   ها به ش جمله
و با آميـزش عناصـر سـاختاري و معنـايي و زبـاني و بلاغـي بـا         هزيباترين ساختارها به ظهور رساند

و ايـن يكـي از رمـوز زيبـايي      هيكديگر، نفوذ و تأثير كلام و ايجاد لذتّ ادبي را عميقاً شدت بخشـيد 
  .و معناي شعر سعدي و موجب تأثير و ترويج غزليات اوستساختار 

  
  كلمات كليدي

  ،بلاغت، علم معانيمنظوري و جمله هاي پرسشي -سعدي، كاركرد معناييغزليات  
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  دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي.  2
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  مقدمه
  جمله و انواع آن

صورتي است از زبان كه داراي آهنگي خاص و درنگـي پايـاني و   «: در تعريف جمله گفته اند
: دستور مفصل امروز، فرشـيد ورد (».ر ساختمان صورت زباني وسيعتر ي بكار نرودمعنايي كامل باشد و د

جمله متشكل از يك يا چند گروه و قابل تقسيم به دو قسـمت نهـاد و   : اند و نيز آورده )110ص
جملـة  . گزاره است و در ساختمان واحد بزرگتر زبان، يعني جملـة مسـتقل بـه كـار ميـرود     

دستور زبان فارسـي،  (ده و از يك يا چند جملة ساده درست ميشودمستقل بزرگترين واحد سخن بو

  ).9-8ص : 1وحيديان و عمراني، ج
به اعتبار طرز بيان و اراية چگـونگي پيـام ميتـوان بـه     «جمله داراي انواعي است و آن را 

). 307ص: 2دستور زبان فارسي، انوري و احمدي، ج(»خبري، پرسشي، عاطفي و امري: چهار دسته تقسيم كرد

خبـري و  «ور سنّتي جمله ها را از ديدگاه ماهيت پيام بـه دو دسـتة   در دستور جديد نيز همچون دسـت 
آهنـگ  «و » قابـل صـدق وكـذب بـودن    «تقسيم ميكننـد و نشـانة جملـة خبـري را    »انشايي
» پرسشـي، عـاطفي و امـري   «كه شامل سه قسـم -آن ميدانند و جملة انشايي را  نيز »افتان
  ).113ص: دستور مفصل امروز، فرشيدورد(ميشناسند» صدق وكذب نبودنقابل «از طريق  –است 

  
  جملة پرسشي

جملة پرسشي آن است كه پرسش را برساند و ايـن پرسـش يـا بوسـيلة كلمـات پرسشـي       «
هاي پرسشـي باشـند، از    جمله هاي پرسشي كه خالي از كلمه. صورت ميگيرد و يا بدون آن

جمله هاي پرسشي به دو نوع ايجـابي  و   ).114-113: همان(»آهنگ خيزانِ گفتار شناخته ميشوند
  .غير ايجابي تقسيم ميشوند

خبر است كه به آنها جمله هاي پرسشي ايجـابي   پرسش، كسب برد كار از غالب انگيزة      
وظيفة كسب خبر را بر عهده دارند؛ امـا دسـتة ديگـري از جملـه      پرسشي ميگويند وكلمات

منظـور كسـب خبـر نيسـتند؛ بـه اينگونـه پرسشـيها،        هاي پرسشي در پي طرح پرسش به 
آنها وظيفة طرح پرسش را بر عهـده دارد و   »ِخيزان«و آهنگ  ميگويند غير ايجابيپرسشي 

 رايج بسيار ادبيات در استفهام كه اينگونه. هدف از كاربردشان، تأثير بيشتر بر مخاطبان است
سـؤال  «ميشـود و   لاغـي خوانـده  يا جملـة ب ) Rhetoric question(سؤال بلاغيباشد، مي

استفهام،  اصولاً«؛ زيرا )145ص:معاني، شميسا(»بلاغي انتقال پيام به طرز غير مستقيم و مؤثرتر است
جمله و تحـول  (»است مؤكّد كند، سخني دلالت هيجان و احساس و عواطف بر شدت كه هنگامي
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دستور مفصل امروز، (»ميكند پيدا اشتراك وجه عاطفي هاي جمله با«و  )181آن در زبان فارسي، فرشيدورد، ص 

  ).115ص :همو
  

  معنا شناسي
و نيز گفته  )14ص: آشنايي با معني شناسي، صفوي(است» مطالعة علمي معني«معنا شناسي يا علم معاني

علم به اصول و قواعدي است كه به ياري آن كيفيت مطابقة كلام بـا مقتضـاي حـال و    »  :اند
در شـناخت و   ).29ص: سخنوري، صفا به نقل از معـاني و بيـان، علـوي مقـدم و اشـرف زاده      آيين(»مقام شناخته ميشود

كشف معنا علاوه  بر عوامل زباني و زنجيره اي گفتار، مولفّه هاي زبر زنجيري و فرا زباني نيز 
ف معنـا  نكتة ديگري كه در ارتباط با كش ـ ).71و  62ص : نگاهي تازه به معني شناسي، پالمر(اند تعيين كننده

بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه تا قبل از قرن بيستم، گرايش منتقدان غالباً بسـوي  
نقد مفهومي بود، اما بعد از قرن بيستم، نقد ساختاري بيش از نقد مفهومي با استقبال رو برو 

 هـاي نقادانـة   شد و به دليل گشايش دريچه هاي جديد، برخي از منتقدان بـه ارايـة ديـدگاه   
روي آوردنـد و  ) ساختاري(و جديد) محتوايي(بينابيني يا ميانه اي، يعني ميانة دو نوعِ سنّتي

از آن جملـه   _كـه مـورد نظـر ايـن مقالـه اسـت       -)كاربرد شناسي(منظوري -نظرية معنايي
يكي از تفاوتهاي نقد سنتي با ميانه اي در اين است كه ملاك تحليـل مـتن در نقـد    .ميباشد

، جملـه بـا توجـه بـه پـس      )كاربرد شناسي(اي در حالي كه در نقد ميانهسنتي، جمله است، 
هاي پيش و پس از خود، بررسـي ميشـود و ميتوانـد معنـاي ديگـري، حتـي        زمينه و جمله

  .معنايي مقابل معناي ساختاري خود را به مخاطب القا كند
  

  سعدي شيرازي
ادب  )13ص :ت سعدي،تصـحيح فروغـي  كليـا ( »فصيحترين گويندگان و بليغترين نويسـندگانِ «سعدي از 

هنر والاي او آگاهي از اسـرار و رمـوز زبـان فارسـي و لطـايف و دقـايق معنـي        . فارسي است
ريـزد و سـاختار و   هـا مي  آنگاه كه سعدي معاني متعالي را در ظرف زبان و واژه. شناسي است

ي و ئرا به نهايت زايامحتوا را به هم ميĤميزد، هم خواننده را به اوج لذّت ميرساند و هم زبان 
فارسـي اسـت و هـم زبـان فارسـي،       دارِ زباناز اين رو، هم سعدي وام. يگرداندپويايي نايل م

  . دارِ سعديوام
اگرچه تسلطّ او بر زبان و مهارتش در كاربرد آن، بازتاب هر فكـر و انديشـه و احسـاس و    

شور و شيدايي زبانش را  ميرسد،» عشق«اي را برايش سهل ميگرداند، اما آنگاه كه به  عاطفه
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و  )93ص:سـعدي، موحـد  (» سـاده، محسـوس، پرشـور و والا   «شيرين و دلنشين گردانده و غزلهـاي  
چـون كاغـذ زر   »  را» همچون شكر ميخورند و رقعة منشـĤتش «را » قصب الجيب حديثش«

ز بايـد در  از اين رو، راز بيمانندي و ماندگاري سعدي را قبل از هر چي ـ). گلستان، ديباچه( »ميبرند
زباني كه سعدي محبت و صميميت و عشق و شيداييِ خود نه تنها بـه  . زبانش جستجو كرد

ايران و ايراني، بلكه فراتر از آن، شور و شعور خود به جهان و انسان را در قالبش ريخته و به 
بديهي است كه براي دستيابي به زبان زيبا و معناي والاي . جوامع بشري تقديم داشته است

غزليات سعدي بايد آن را از زواياي متعدد و متفـاوت سـنجيد و ايـن مقالـه ميكوشـد تـا از       
  .ي شان راه يابدئساختار جمله هاي پرسشي غزليات او به مقاصد معنا

  :نسخة غزليات سعدي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته، عبارت است از
د علي فروغـي، چـاپ چهـاردهم، تهـران،     به اهتمام محم الدين سعدي، ، مصلحكليات-

 .1386اميركبير، 

تحليلي، و واحـد تحليـل، بيتهـاي  داراي سـاختار و      _ توصيفي مقاله اين پژوهش روش
  .مفهوم پرسشي در غزليات سعدي است

ايجابي يا بلاغيِ غزليات سعدي در اين مقاله از سه ديدگاه مورد  غيرجمله هاي پرسشي 
  :دبررسي قرار گرفته ان

  .نقش عناصر بلاغي )  3كنش و واكنشهاي گفتاري  ) 2منظور شناسي  )  1
  

  هاي پرسشي  منظور شناسي جمله
. انـد  هاي پرسشي غير ايجابي يا بلاغي برشمرده مقاصد و معاني كاربردي فراواني براي جمله

رده و البلاغه از اين نوع استفهام با نامهاي اسـتفهام مجـازي و توليـدي يـاد ك ـ     صاحب معالم
  :معاني زير را براي آن ذكر نموده

وعيـد  . 9اسـتيناس  . 8تحسر . 7استبعاد . 6نهي . 5امر . 4تنبيه . 3تعجب . 2استبطاء .1
  :و علوي مقدم و اشرف زاده مقاصد زير را )144-142ص :معالم البلاغه، رجايي(تقرير. 11تهكمّ . 10

تنبيه . 7تعظيم و تكريم . 6سرزنش  .5ريشخند . 4تحقير . 3تعجب و شگفتي . 2انكار .1
ص :معاني و بيان،علوي مقدم و اشـرف زاده (تجاهل از امري. 9بيان رنج و اندوه و تحسر . 8و تذكّر و هشدار 

-30ص:معاني و بيان، تجليل(تذكّر آورده. 5دردمندي . 4ارشاد . 3تعجب . 2حسرت .1: و تجليل )62-66

  : ردي ذكر كرده كه مهمترين آنها عبارتند ازو شميسا بيست و هشت معناي كارب) 31
شـمول  . 5تعجب و حيرت . 4اظهار مخالفت و بيان عجز . 3توبيخ و ملامت . 2تشويق .1
بيـان منافـات و   . 9تجاهل مفيد اغـراق  . 8تأكيد و تقرير خبر وجلب توجه . 7اغراق . 6حكم 
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-135ص :معاني، شميسـا (نهي. 14امر . 13تمنّا و آرزو . 12تنبه و عبرت . 11استيناس . 10استبعاد 

144( .  
بهره برده و با اين شيوه بر ارزشهاي  پرسشي هاي جمله غزلياتش به فراواني از در سعدي

منظـوري پرسشـهاي    -مهمتـرين كاركردهـاي معنـايي   . هنري و ادبي اشعارش افزوده است
   :بلاغي سعدي را ميتوان به قرار زير بر شمرد

  
  اظهار ناگزيري و عجز

در غزلهاي عاشقانه معمولاً پر رنگترين تصوير از آن معشوق است و گاه عاشق در مقابل او و 
حتيّ صفتي از صفاتش، احساس ضعف و زبوني نموده و آن را غالباً با جمله هاي خبري بيان 

سعدي در بسياري از اشعارش از كاربرد جمله هـاي پرسشـي غيـر ايجـابي چنـين      . كند مي
  :زش بلاغي آن بيش از همه، در تأكيد و هنجارگريزي نحوي نهفته استمقصودي دارد و ار

ــتاند دادم     ــه از وي بس ــنم؟       داوري نيســت ك ــه ك ــان را چ ــور زم ــنم ج ــل نك   ور تحم

  )548ص: كلّيات سعدي(                                                                                           

اي را براي القاي احساسش انتخـاب نمايـد،    ، چه واژهلغوياز ميان امكانات اين كه شاعر 
در بيـت مـذكور، انتخـاب تركيـب     . در شدت و ضعف انتقال آن حـس، تـأثير بسـزايي دارد   

داد و «و نشاندن آن در كنار » هجران و دوري معشوق «براي بازگويي» جور زمان«استعاري 
  . دنِ داد، عجز و زبوني را مؤكّد و پذيرفتني ميگرداندو نبودن داور براي ستان» داور وتحمل

نكتة مهم ديگر اينكه براساس بررسيهاي اين مقاله، سعدي در جملـه هـاي پرسشـي داراي    
هاي پرسشـي از عناصـر بلاغـي اسـتفاده      مفهومِ ناگزيري و عجز، بيش از ساير مقاصد جمله

صـوير تمثيلـي، رقيـب را بـه خـاري      ميكند؛ بعنوان نمونه در بيت زير، شاعر با ايجاد يـك ت 
ناگزير » گل«ميگردد و عاشق براي وصالِ) استعاره از معشوق(همانند مينمايدكه مزاحم گل 

تشـبيهي، اسـتعاري و    هايي از تصاوير است؛ يعني در يك بيت، شبكه» خار رقيب«از تحمل 
مـدة ايـن   پـس، دليـل ع  . نـد تند و آن را بـراي همگـان پذيرفتـه ميگردا   هم ميتمثيلي را در

سازي براي پذيرش عجز است، چنانكه نبود آنها عجز و زبوني را ناپسند و  گريها، زمينهتصوير
  : ناخوشايند مينمايد

  همه دانند كه در صحبت گل خاري هست        صبر بر جور رقيبت چه كنم گر نكنم؟      
  )542ص :همان(                                                           

 »گـل «دو واژة متضاد  ، بخصوص انتخاب»صبر«در كنار » جور«در اين بيت نيز نشاندن 
بـراي بيـان   » ...همـه داننـد  «ي توصيف فاصلة ارزشي معشوق و رقيب، و آوردن برا» خار«و 
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مفهوم ژرف ساختي تحمل مزاحمت رقيـب، مجموعـاً عـواملي هسـتند كـه وظيفـة تبيـين        
  . معشوق و نفرت از رقيب را بر عهده دارند پذيرش عجز و زبوني در برابر

خـود  » دلِ«در بيت زير نيز شاعر براي بيان عجز، از تصوير تمثيلي سود جسته و ناتوانيِ 
 همانند نموده است» عقاب«در مقابل » مگس«معشوق به ناتواني » غم«را در برابر قدرت :  

  توانـد كـه برافكنـد عقـابي؟      دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد          مگسي كجـا 
  )590ص: همان(                                                             

  جلب توجه و تأكيد بر خبر
.  كاربران زبان، گاهي براي جلبِ توجه و تأكيد مخاطب، از ساختار پرسشي استفاده ميكننـد 

؛ )141ص : معـاني، شميسـا  (ميĤورنـد » يبعد از جملة پرسشي، معمـولاً جملـة خبـر   «بدين شكل كه 
بان كـه بـود؟ او كسـي بـود      ميداني باغچه«بعنوان مثال، وقتي معلمّي به شاگردش ميگويد 

، ساختار مذكور را بكار گرفته است، يعني ابتدا با طرح مسأله بصورت پرسشي، توجه »... .كه
ــت         ــه اسـ ــود پرداختـ ــان مقصـ ــه بيـ ــپس بـ ــوده و سـ ــب نمـ ــه آن جلـ ــب را بـ                                  مخاطـ

و چون اين طرزِ بيان با تأكيد توأم است، شاعر با بكارگيري عناصر سازگار ديگري، تأكيدش 
را مطرح مينمايد؛ به عنوان مثال در بيت:  

  هرگسـل       كـه بـر شكسـتي و مـا را هنـوز پيونـد اسـت        پيام مـن كـه رسـاند بـه يـارِ م     
  )433ص: كلّيات سعدي(                                                      

و ايجـاد  » يار«براي » مهرگسل« )27ص : موسيقي شعر، شفيعي كدكني(»صفت هنريِ«سعدي با كاربرد 
ه مخاطـب را جلـب كـرده و بـا     »برجسـته سـازي  «نوعي  مهـر  «، »شكسـتن «آوردن  ، توجـ

» حـذف «علاوه بر اين، او بـا اسـتفاده از گشـتارِ    . يار را مورد تأكيد قرار داده است»ِگسستن
» پيوند«، فضاي كلامش را مؤدبانه نموده و با نشاندن »برشكستي«براي فعلِ » عهد«مفعولِ 

و بيوفـايي يـار و   شـكني  ة تضـاد، بـر پيمان  گيري از آراي ، يعني با بهره»برشكستن«در مقابلِ 
وفاداري خود تأكيد كرده و به كمك فراواني كاربرد فعل و آهنگ ضربي و مطنطن، تأكيدش 

  :در بيت. را شدت بخشيده است
  به خشم رفتة ما را كه ميبرد پيغـام؟          بيـا كـه مـا سـپر انـداختيم اگـر جنـگ اسـت         

  )438ص: كلّيات سعدي(                                                     
به خشم «فراهم آورده، كاربرد صفت هنريِ اولين چيزي كه اسباب برجسته سازي آن را 

به جانشيني از موصوف يا حتي هر صفت ديگري و نيز تقدم آن بر ساير اركان جملـه  » رفته
» به خشم رفته«تناسب و سازگاري تنگاتنگ . كندكه توجه مخاطب را به خود جلب مياست 

تسـليم  «كـه  » جنـگ «در زمـان  » سپر انـداختن «با سپر و جنگ و بردن پيغام صلح، و نيز 
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عاشق را بيان ميكند و تصوير تمثيلي جنگ، همگي ميتواننـد اسـباب تأكيـد خبـر     » محض
  :گاهي شاعر اغراق را بصورت ويژه عامل تأكيد خبر ميگرداند.باشند

 ـ        ي تـو ميگـذرد، روز محشـر اسـت     داني كـه چـون هميگـذرانيم روزگـار؟       روزي كـه ب
      ) 435ص: همان(                                                    

  سرزنش و ملامت
ات سـعدي از       -هاي پرسشي با كاركرد معنـايي  جمله منظـوريِ ملامـت و سـرزنش در غزليـ

ات سـبكي او بشـما    سـعدي  . آوردر بسامد نسبتاً بالايي برخوردارند و ميتوان آن را از مختصـ
عهــد  ،)420ص: همــان(وفــايي، بي)497ص: همــان(تــوجهي اعتنــايي و بــي دليل بــيمعشــوق را غالبــاً بــ

اگرچـه ايـن   . ملامـت ميكنـد   )647ص: همـان (و بـدخويي  )627ص: همـان (، هجـران )551ص: همان(شكني
هـاي پرسشـي، هـم از     واكنش، مغاير مرام عاشقي است، اما طرح آن در ژرف ساخت جملـه 

  :اخوشايندي سرزنش ميكاهد و هم از لحاظ رواني به تخلية عاشق ميانجامدتندي و ن
  يا چه غم داري از اين درد كه در جان تو نيستار كه در پاي منست    تو كجا نالي از اين خ

                                                                                  )458ص: همان(                                                      
علتّ ملامت غالباً  تضاد است و سعدي باكاربرد واژه هاي متعـدد متضـاد، آن را موكـّد و    

» درد و جـان «، »خار و پا«، »من و تو« محسوس مينمايد، چنان كه در بيت مذكور، ضماير 
ها، اين تضاد و  بهتر از ديگر واژه» من و تو«وظيفه را بر عهده دارند و  اين» است و نيست«و 

دوگانگي را به تصوير ميكشند و ميكوشند معشوق را به سبب جـور و جفـا و بـي تـوجهي و     
  .بيوفايي، سزاوار سرزنشِ عاشق جلوه دهند

او را  را تنها به سرزنش معشوق بر نميانگيزد، بلكه) سعدي(دردمندي و درماندگي، عاشق
  :به ملامت خود نيز وا ميدارد

ــياب را      ــد، افراس ــر بيفكن ــرِ نظ ــق           تي ــد عش ــرو در كمن ــه م ــت ك ــعدي نگفتم   س
  )414ص: همان(                                                                    

، »ياب راكنـد افراس ـ تيـر نظـر بيف  «سعدي در اين بيت، اولاً با بكارگرفتن تصـويرتمثيلي  
گونة خود را در مقابل تير نظر معشوق، ناچيز انگاشته، و ثانياً با بيان ِتأكيـديِ  قدرت افراسياب

، پند ناپذيري خود را برجسته كرده، و در نهايت با »سعدي نگفتمت كه مرو در كمند عشق«
و » مـت نگفت«، بويژه با دو فعلِ نفـي و نهـيِ   »ت«َ -ذكر نام خود و تأكيد آن با ضميرِ متصل

  . ، خود را بيش از معشوق شايستة سرزنش دانسته است»مرو«
با اين همه، سعدي اگر عاشقان را به سبب بي اعتنايي و بدخويي معشوق يا محروميت و 

شناسانة عاشقانه بنـا   هاي هستي ناكامي از معشوق سرزنش ميكند، سرزنشي است كه بر پايه
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سـعدي آنانكـه در خـور ملامـت     شده و ستايش را در سرشت خـويش دارد، امـا از ديـدگاه    
از ايـن رو، بـا طـرح    . بيننـد  ند كه هستي را با چشـم دنيـابين خـود مـي    واقعيند، خردمندان

  :شان تأكيد مينمايدسودمندي هستي آنان و بي ارزشي دلپرسشهاي غير ايجابي بر نا
  نسـپاري   دل كه بـه جانـان   كار آيدت آن چه  نكنم چشم به خوبان      به ه گفتيخردمند ك اي

                                                  )622ص: همان(                                                        
  تجاهل مفيد اغراق

ه ميشود و مقصود از آن بيشتر مبالغه اين نوع از استفهام در علم بديع تجاهل العارف ناميد«
عاشـق كـه دلباختـة معشـوق اسـت، در       ).66ص : معـاني و بيـان، علـوي مقـدم و اشـرف زاده     (»و اغراق است

ضميرش جز ياد او نيست، به هر سو مينگرد، فقط معشوق را مي بيند، هيچكس به شـيرين  
و ) 435ص: همـان (بـا خـود ميـĤورد   باد بوستان، بوي معشوق را  ،)415ص: كلّيات سـعدي (سخني او نيست

از ايـن رو، عاشـق ِ شـوريده از شـناخت      ).569ص: همـان (تمام جهان را به ياد او، گلزار ميگردانـد 
ش قاصر يافته، تجاهـل و اغـراق را   شده و واژگان را در وصف زيبائي هستي معشوق سرگشته
  : بنماية توصيفش ميسازد

  يا ملك در صورت مردم به گفتار آمده است      آن تويي يا سرو بستاني به رفتار آمده است  
  ) 443ص: همان(                                                         

و براي تأكيد بر توصيف ناپذيري صورت و سيرت و جمال و كمال يار، عناصر زيبايي شناسي 
منظوري  -رد معناييش ميĤورد و بدين طريق، كاركري را به كمك پرسشهاي غير ايجابيديگ

تشبيهات مضمر معشـوق بـه سـرو    ) 1: اين عناصر عبارتند از. تر مينمايد استفهام را برجسته
) 3صفت اشارة آن به منظور تعظـيم و بزرگداشـت معشـوق    ) 2بستاني و ملك مردم صورت 

كه مفهوم يكي از دو طـرف را  محقـق ميسـازد و بـديهي اسـت كـه       » يا«حرف ربط تناوب 
ه هاي پرسشي غير ايجابيِ داراي كاركرد معنايي تجاهـل را  بـه منظـور  القـاي     سعدي جمل

  .بر ميگزيند» سرو بستاني و ملك بودن معشوق«
  

  تجاهل بدون اغراق
را بكار ميبرد، اما نسبت بـدان نظـر اغـراق    » تجاهل«شاعر گاهي در پرسشهاي غير ايجابي، 

  :آميز ندارد، مثل
  يغمـا ميبـرد   از پـارس  است آمده خراسان از ميبرد    ترك ما لصبر از د اندر رفتنشك كيست آن

  )475همان،ص(                                                       
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  اغراق در تجاهل
يكي از زيباترين و مؤثرترين ساختارهاي جمله هاي پرسشي بلاغي يـا غيـر ايجـابي، طـرح     

وه بـر بازتـاب اغـراق گوينـده در     پرسشهاي پي در پي، با ضرب آهنگ چكشي است كه عـلا 
  :  تجاهل، با سؤال پيچ كردن مخاطب، او را تسليم و سرگشته ميگرداند

  ؟كه بـرد  ؟كجا ؟كي ؟چه نشان ؟گفتم لب تو را كه دل از من تو برده اي      گفتا، كدام دل
  )474ص: همان(                                                     

    عجببيان حيرت و ت
هاي پرسشيِ غير ايجابي با كاركرد معناييِ حيرت و تعجب در غزليات سعدي از لحاظ  گزاره

نظـر  قـرار دارنـد و لـذا، از    » تجاهل مفيد اغراق«و » سرزنش«بسامد، بعد از مقاصدي چون 
  . ندمعنايي قابل توجه -كاربردي

بـديهي اسـت كـه     چون معشوق در غزليات عاشقانه، شخصيت و قهرمان اصلي ميباشـد، 
از همـين رهگـذر،   . كنشهاي گفتاري عاشق به توصيف شخص و شخصيت او معطوف گـردد 

ب  بـه اوصـاف و خصـايص معشـوق مربـوط         پرسشهاي بلاغي داراي كاركرد حيـرت و تعجـ
و عبـارات لطيـف و    )480ص: همـان (، خـوش سـخني  )630ص: همـان (ميشوند؛ صفاتي همچون زيبايي

: همان(اشق را به وجد ميĤورند و رفتارهايي مثلِ مستوري و پوشيدگيع) 441ص: همان(كفايت بيان

  :او را به حيرت ميكشانند )482ص: همان(و بي توجهي و بيوفايي )458ص
  چه روي اسـت آن كـه پـيش كـاروان اسـت؟        مگـر شـمعي بـه دسـت سـاربان اسـت           

  )441ص: نهما(                                                            
، شگفتي خـود از  در پيشاپيش كاروان» روي معشوق«شاعر در مصراع اول با اطمينان از 

ش را بيان ميكند، اما چون صرف طرح شگفتي، او را راضي نميگردانـد، در  زيبائي»ِ چيستي«
، حيرت را »روي«بجاي » شمع«مصراع دوم، با انصراف از توصيف نخست و نشاندن استعارة 

  . ديكتر ميسازدبه خرسندي نز
اي از صفات و رفتار معشوق بيان  سعدي در بيت زير، حيرت و تعجب خود را از مجموعه

  : ميكند
  ست ايـن ت و رفتار و اعتدالست اين؟     چه قد و قامش و خط و خالروي و موي و بناگو چه

  )588ص:همان(                                                               

ريهاي معشـوق، بلكـه از وصـال و    رفتايـرت عاشـق نـه از ناسـازگاريها و بـد     اهي نيز حگ
  :يابيها، و در حقيقت از بخت مساعد خود عاشق استكام

  اين تويي با من و غوغاي رقيبان از پس؟       ويـن مـنم بـا تـو گرفتـه ره صـحرا در پـيش       
  )536ص: همان(                                                        
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  تشويق
غالباً معشوق را مخاطب خود قرار ميدهد » تشويق«عاشق در پرسشهاي بلاغيِ داراي معناي 

و براي ) 546ص: همـان (و در اكثر آنها به تصريح و تلويح، او را به وصال و وفاداري ترغيب مينمايد
و چون ديـدار   )597ص: همـان (تأكيد به تشويق، جان و حيات خود را به وصال باز بسته ميگرداند

، حتي با عجز و لابه او را به توجه بـه خـود بـر    )619ص: همان(معشوق را غنيمت ميشمرد» آني«
تشـويقِ   ).643ص: همـان (تا آنجا كه فقط به ذكر نامي از خود راضي ميگـردد ) 412ص: همان(ميانگيزد

پرسشـهاي بلاغـي   از ديگر معاني ) 613ص: همان(و مهر و رحمت )472ص: همان(معشوق به غمخواري
  .است

  وقت نيامد كه بـه تـن بـاز آيـي؟    ،روز نيامـد كه شـبـم بفـروزي؟          جان من،شمع من

  )596ص: همان(                                                                                         
  بهِ ارمغاني كه تو خويشتن بيايي؟فرستي؟        چه از اين  چه ارمغاني آري كه به دوستان تو

  )599ص: همان(                                                                                       
  شمول حكم

، مفهوم حصـر و قصـر را   »شمول حكم«منظوري  -هاي پرسشيِ داراي كاركرد معنايي جمله
  :ود را مؤكّد ميگردانند؛ مثلاً در بيتنيز با خود دارند و با همين شيوه، منظور خ

ــالاي دوســت ماننــد اســت   ــه ب   گــرفتم از غــم دل راه بوســتان گيــرم         كــدام ســرو ب
  )443ص: همان(                                                        

ــه » ســرو«شــاعر هماننــدي بــه              منحصــر كــرده و معنــاي » ي دوســتبــالا«را فقــط ب
و اين كـه معشـوق   » هيچ سروي به بالاي دوست مانند نيست«ش اين است كه ساختي رفژ

  :در بيت. در خوش قامتي بي همتاست
  ست كه در غمزة فتان تو نيست؟وآنچه سحركه در صورت زيباي تو هست؟      ستآنچه عيب

  )457ص: همان(                                                         
عيبي را در صورت زيباي معشوق در صدد القاي اين معناست كه عاشق قطعاً هيچ  شاعر

بيند و همة سحرها را در غمزة فتـّان او مييابـد و بـراي ايـن كـه ايـن معنـا را مؤكـّد و         نمي
و دو فعـلِ متضـاد   » غمزة فتـّان «و » صورت زيبا«محسوس نمايد، با آوردن دو صفت هنري 

  .برجسته ميگرداند ، آن را»نيست«و » است/ هست«
  نقض حكم

گاهي شاعر، پس از صدور حكم در جملة پرسشي، بلافاصله با آوردن مصراعي همان را نقض 
  : ميكند
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  كس ايـن كنـد كـه ز يـار و ديـار  برگـردد؟         كنـد هـر آينـه چـون روزگـار  برگـردد            
  )457ص :همان(                                                               

، كـلام را در ذهـن خواننـده تثبيـت     »شـمول حكـم  «اگر چه شاعر در مصراع نخست با 
حكـم را نقـض نمـوده و بـا ايـن      »ِاشتمال«گردانده، اما در مصراع دوم با ذكر جملة شرطي، 

  .شگرد، تأثير كلامش را نافذتر ساخته است
  

  كنش و واكنشهاي گفتاري در جمله هاي پرسشي  
نـد، دوكـاركرد   تار ِجمله هاي پرسشـي غيـر ايجابي  اري كه داراي ساخبرخي از كنشهاي گفت

اين كاركردها را ميتـوان برآمـده از   . منظوري   و حتي بيشتر از آن را با خود دارند -معنايي
 بدين صورت كه ابتـدا صـفتي از معشـوق ذكـر ميشـود     . كنش و واكنشهاي گفتاري دانست

را در عاشـق سـبب   ) واكـنش ( رفتـاري ؛ صفت يا كنشِ مـذكور، صـفت، حالـت يـا     ) كنش(
منظوري نخست محسوب ميگردد وسپس همـين ويژگـي، يعنـي    -ميشودكه كاركرد معنايي

، سبب بروز ويژگي يا ويژگيهاي ديگري در خود عاشق ميشود؛ بـه عبـارتي   »واكنشِ عاشق«
ديگر، يك صفت يا كنش معشوق، سبب چند واكنش يا پيامدهاي پياپي در عاشق ميشـود؛  

بعنوان يك كنش، دو واكـنش در عاشـق پديـد    » صورت و معني معشوق«در بيت زير، مثلاً 
عجز كـه  ) 2. آن را با خود دارد» چه توان گفت؟«حيرت كه پرسشي غير ايجابي ) 1:ميĤورد
  : كنندة آن استالقا» تحسين تو بسته است زبان راحسن تو ز «جملة 

    تو ز تحسينِ تو بسته است زبـان را  در صورت و معني كه تو داري چه توان گفت؟     حسن 
  )417ص: همان(                                                            

از جمله كنشهاي معشوق اسـت كـه سـعدي، در مقـام عاشـق نسـبت بـدان        » بيوفايي«
واكنشهاي متفاوتي نشان داده، چنانكه در بيت:  

  به طمـع ز دسـت رفتـي و بـه پـاي در فكنـدت           نه تو را بگفتم اي دل كه سر وفا ندارد؟
  )423ص: همان(                                                     

اميــد بــه كــنشِ وفــاداري معشــوق نســبت بــه عاشــق، ســه واكــنش عاشــق را در پــي  
عجـز و  ) 2.  بازگو كنندة آن اسـت » به طمع ز دست رفتي«شوريدگي و شيدايي كه )1:دارد

سرزنش و ملامت خود عاشق كه كاركرد ) 3. دال بر آن است» به پاي درفكندت«كه ناتواني 
  .بحث ميباشد دمنظوري مركزي جملة پرسشي در بيت مور -معنايي
  :هاي ديگر نمونه
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  تا كي اي جان اثر وصل تو نتوان ديـدن؟         كـه نـدارد دل مـن طاقـت هجـران ديـدن       
  )584ص: همان(                                                          

  معشوق               واكنشِ اول عاشق                واكنشِ دوم عاشق ) صفت(كنش
  عجز                    شكايت                                    )دوري و هجران(

  
  جـا بـريم  از دشمنان برند شكايت به دوسـتان       چـون دوسـت دشـمن اسـت شـكايت ك      

  )573ص: همان(                                                   
  
  معشوق             واكنشِ اول عاشق             واكنشِ دوم عاشق ) صفت(كنش
  ملامت و سرزنش                  ناگزيري و عجز             )               دشمني(
  

  پرسشي هاي  نقش عناصر بلاغي در جمله
بـه نظـر   «شاعر براي بيان منظور خود، شيوه ها و شگردهاي مختلفي در اختيار دارد و چون

راهنمـاي نظريـة ادبـي معاصـر، سـلدن و      (»ميرسد كه شعر معنا را فقط بصورت غير مستقيم القـا ميكنـد  

. او از اين شگردها در راه بيان غير مسـتقيم و نفـوذ كـلام خـود سـود ميجويـد      ، )85ص:ويدوسون
اگر . گردهاي مذكور، امكانات متعدد صرفي و نحوي و محتوايي و معنايي را شامل ميشوندش

ا      چه فنون مختلف بلاغي، اعم از معاني، بيان و بديع، مهمترين آنهـا محسـوب ميگردنـد، امـ
آنگاه كه شاعر شگردهاي متفاوت را با هم بكـار ميبنـدد، تـأثير، تأكيـد و لـذّت سـخنش را       

  .مضاعف ميگرداند
   هـاي ادبـي و    در مباحث پيشين به صورت پراكنـده بـه نقـش عناصـر بلاغـي بـر جنبـه       

هـايي از اسـتعاره، تشـبيه، تضـاد،      ايجابي پرداخته شد و نمونهشناسي پرسشهاي غير زيبايي
صفت هنري و بخصوص تصويرهاي تمثيلي ذكر گرديد و در اينجا نيز به آوردن چند نمونـه  

هاي پرسشي غير ايجابي از تشبيه تفضـيل بهـره    در جمله بسنده ميشود؛ مثلاً سعدي گاهي
  : ميجويد

  )574ص: كلّيات سعدي(؟بر سمن كس ديد جعد مشكبار ؟       در چمن كس ديد سرو سيم تن

، )مشـبه بـه  (ندر سـفيدي بـه سـم   ) مشـبه (شاعر ضمن تشـبيه چهـرة زيبـاي معشـوق    
تشـبيه  (برتـر مينهـد  )مشبه به(بر سمن) موي سياه(خاطرِ جعد مشكبارشرا ب)مشبه(معشوق
، وسپس اين معنا را در ساخت يك جملة پرسشي غير ايجابي به تصـوير ميكشـدكه   )تفضيل

، حيرت مخاطب را بر ميانگيزد و توجه به تضاد موجود در »انكاري«به دليل كاركرد معنايي 
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م نيـز  مصـراع دو . بر زيبايي آن ميافزايد) جعد مشكبار( و سياهي موي) سمن( سفيدي روي
  :به همين گونه است؛ يا

  سروي كـه بتوانـد چنـين رفـتن     بياور در چمنسرو بستاني؟      بالاي تو ماند كه ميگويد به
  )460ص: همان(                                                     

  :  يكي از عناصر بسيار پركاربرد در جمله هاي پرسشي سعدي، تصويرهاي تمثيلي است
  )577ص: همان(نظرت بسوخت سعدي                  مه را چه غم از هلاك كتّان گر در 

) كتان(شاعر در اين بيت، ابتدا گسستي عميق بين مفهوم دو مصراع و طبيعتاً بين عاشق
» مه را چه غم از هلاك كتّان«پديد ميĤورد و در مصراع دوم با آوردن تمثيلِ ) ماه(و معشوق

ل و تعمـق      در لحظة اول، راه ارتب اط مخاطب و شعر را مسدود ميكنـد و همـين، سـبب تأمـ
خواننده ميشود و با توجه به اينكه ژرف ساخت هر تمثيلي، تشـبيه اسـت، خواننـده پـس از     
تفكر و كشف ارتباط ميان آنها و رسيدن به معناي انكار و منافات جملة پرسشـي، بـه لـذّت    

  :يز از اين ديدگاه قابل تأمل استبيت زير ن. ودركي زيبايي شناسانه نايل ميĤيد
  )432ص: همان(سيمرغ ما چه لايق زاغ آشيان تست؟تمنّاي وصل كن       سعدي به قدر خويش

  
  نتيجه 

دانـش و هنـر   . راز بيمانندي و ماندگاري سـعدي بـيش از هـر چيـز محصـول زبـان اوسـت       
رزانـي داشـته و بـه    زبانشناسانة او مهارت قبض و بسط معنا در ساختارهاي مختلف را به او ا

هاي پرسشي غير ايجابي يا بلاغـي، ظرفيـت تـأثير و لـذّت      همين سبب است كه او به جمله
  .بالايي بخشيده است

هاي پرسشي غير ايجابي در غزليات سـعدي بسـيار    منظوريِ جمله -كاركردهاي معنايي
بـر، سـرزنش و   اظهار ناگزيري و عجز، جلب توجه وتأكيد بر خ: ي چونئگسترده بوده و معان

ملامت، تجاهل مفيد اغراق، اغراق در تجاهل، بيان حيرت و تعجب، تشويق و شـمول حكـم،   
  .مهمترين آنها محسوب ميگردند

ها چشمگير و تفكّر برانگيـز ميباشـد، حضـور مـؤثر      آن چه در بررسي اين دسته ازجمله
از ايـن رو،  . است بخشيه منظور شدت تأثير گذاري و لذّتعناصر هنري و شگردهاي بلاغي ب

هاي پرسشي سـعدي بـر آمـده از امكانـات متعـدد صـرفي و نحـوي و         ارزشهاي ادبي جمله
اگرچـه سـعدي گـاه در يـك جملـه از      . شگردهاي بلاغي، اعم از معاني، بيان و بديع ميباشد

هايي از عناصر درهم تنيده، مثل امكانات واژگاني سازگار، صفت هنري، تضاد، تشـبيه،   شبكه
   . سود ميجويد، اما از ميان همة آنهـا تصـويرهاي تمثيلـي نقـش بسـزايي دارنـد      ... اره و استع
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د نقـشِ معنـادار       -بنابراين، پژوهش معنايي منظوري اين مقاله در غزليات سـعدي نيـز مؤيـ
  .هاي پرسشي است عناصر بلاغي در ساختار جمله

واكنشـهاي گفتـاري در   نكتة ديگري كه در اين پژوهش مورد توجه قرارگرفت، كـنش و  
هاي پرسشي است، چنانكه از بررسيهاي به عمل آمده روشن ميگردد كـه معمـولاً هـر     جمله

كنش گفتاري پرسشي، واكنشهايي را نيز با خـود بـه همـراه دارد؛ بـدين صـورت كـه غالبـاً        
اسـت و نكتـة ديگـر    انب معشوق و واكنش از جانب عاشق از ج) يا رفتار  صفت، حالت(كنش
در اكثر مواقع يك كنش معشوق، بيش از يـك واكـنش عاشـق را در پـي دارد و ايـن      اينكه 

  .  اند كنش و واكنشها خالق بسياري از تصويرهاي عاشقانه
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